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يكي به : شود در فلسفه به دو معناي مختلف استعمال مي» غايت« .ت مطرح است، مسألة علت غايي استيكه در بخش عل ياز مباحث مهم

  .»ما لاجله الفعل«ه معناي و ديگري ب» ما اليه الحركة«معناي 
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  مقدمه

، چـه آنكـه بـا نـوع نگـرش      له علت غايي اسـت أمسحكمت الهي، مباحث ترين  مهميكي از 
. شر در قضاي الهي در ارتباط اسـت  وقوعانسان نسبت به جهان و نيز مسأله خير و شر و كيفيت 

علـت فـاعلي، علـت مـادي،     (كه اگر كسي مباحث علل اربعـه   1:گويد ابن سينا در الهيات شفا مي
يعنـي هـر كـدام از علـل      ،ورت چهار علم جداگانه قرار دهدرا به ص) علت صوري و علت غايي

در اين حالـت، علمـي كـه موضـوع آن علـت غـايي        ،اي قرار دهد اربعه را موضوع علم جداگانه
يعنـي تمـام    ،گونه نباشد است، اما اگر اين» حكمت«افضل آن علوم خواهد بود وآن همان  ،است

گونه است، در اين حالـت   طور كه اكنون اين نهما ،مباحث علل اربعه در علم واحدي آورده شود
  .مبحث علت غايي، افضل اجزاء حكمت خواهد بود

  2.باره توضيحي دارد ملاصدرا نيز در اين

  معناي غايت

و ديگـري  » ما اليـه الحركـة  «يكي به معناي : رود غايت معمولاً در فلسفه در دو معنا به كار مي
ر خارج، به عبارت ديگر، وجود خارجي غايـت متـأخر   تحقق غايت د. »ما لاجله الفعل«به معناي 

بلكـه بـرعكس، فعـل،     ؛تأثير كند ،لذا معقول نيست كه در فعل كه مقدم بر آن است .از فعل است
وجود خارجي غايت در واقع معلول و مفعول لاجله اسـت  . علت معده براي حصول غايت است

تي نسبت به فعل نـدارد، لـذا فلاسـفه    پس وجود خارجي غايت، علي. نه علت غايي و فاعل لاجله
گاهي هـم  . شود محسوب مي» علت غايي«وجود علمي غايت كه مقدم بر غايت است  ،گويند مي
  .در واقع علت غايي است كه ماهيت غايت يا وجود ذهني غايت ،گويند مي

 اگر يك عمل اختياري انسان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم در آن دو تصور، دو تصـديق 
  :شود شش امر در آن يافت مي در مجموعيابيم، يعني  و دو شوق را مي

                                                
ضاً اَفضل اجـزاء  ي، و الآن فذالک االحکمةکون ذلک هو يو  ةيالغاو لو کانت هذه علوماً مفردة لکان افضلها علم . ١
 .)۳۰۸، ص۱۳۷۶نا، يابن س(هذا العلم 

 .)۲۷۰، ص۱۳۸۷ازی، يرش( الحکمةالحکمة بل اَفضل اجزاء من قة يهو بالحق ةيالغائاعلم انّ النظر فی العلل . ٢
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  ؛تصور و علم به فعل .1
  ؛تصور غايت فعل .2
  ؛تصديق به مقدميت فعل براي حصول غايت .3
  ؛تصديق به مطلوبيت غايت .4
  ؛شوق به غايت فعل .5
  .شوق به فعل .6

آيـد   عل و تصور غايت پديد مـي يعني ابتدا تصور ف ،گانه فوق مترتب بر يكديگرند امور شش
و سپس تصديق به مقدميت فعل براي حصول غايت و تصديق به مطلوبيت خود غايـت حاصـل   

  .آيد شود و سپس شوق به غايت فعل و در پرتو آن، شوق به خود فعل پديد مي مي

 رابطه علت غايي با علت فاعلي

 واقعاً نقش عليـت را ايفـا   كداميك گانه مذكور، اكنون پرسش اين است كه از ميان امور شش
. كنـد  مـي  جود ذهني غايت، نقش عليت را ايفااي از فلاسفه معتقدند كه ماهيت يا و عده. كنند مي

يعنـي علـت    ؛كننـد  مـي تعبيـر   »الاول في الفكر هو الاخر في العمل«با عبارت گاهي اين مطلب را 
  1:گويد باره مي حاجي سبزواري در اين. غايي در ذهن، مقدم و در خارج، مؤخر است

لي اسـت و از نظـر وجـود، معلـول آن     يعني علت غـايي از نظـر ماهيـت، علـت علـت فـاع      
   .)24، ص1369سبزواري، (

دهد، به عبارت ديگـر علـت غـايي، فاعـل الفاعـل       علت غايي، فاعليت را به فاعل مي
لـم  يعني ع ،شود كه علت غايي از سنخ تصور و علم است از سخنان فوق نتيجه مي .است

بنابر نظر اين عده از فلاسفه، علت غـايي،  . به غايت و علم به نتيجة كار، علت غايي است
آيد كه  ولي از ظاهر كلمات برخي از فلاسفه برمي. گانه مذكور است امر دوم از امور شش

توضيح اينكه ابن سينا و به تبع او ملاصدرا قـواي نفـس را   . علت غايي، امر ديگري است

                                                
 

ــلٍ بِهِ «.1 ــةُ فاعـــــ ــايعلّـــــ   تهـــــ
  

  نــه بِا ــةٌ لـــــ ــايمعلولـــــ   »تهـــــ
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   1.اند تقسيم كرده) عامله(مدرِكه و سپس قواي محرّكه را به شوقيه و فاعله به محركِّه و 
 ـ   اول، قوه: يعني قواي محرّكه دو قسم است آورد كـه   وجـود مـي  ه اي كه انگيـزة حركـت را ب

تـوان   از ايـن عبـارت ملاصـدرا مـي    . اين قوه، علت غايي حركـت اسـت  . همان قوه شوقيه است
لـذا قـواي    2.بلكه از سـنخ شـوق اسـت    ،نخ علم و ادراك نيستاستنباط كرد كه علت غايي از س
   :اند دو قسم است محرّكه كه علل و مبادي حركت

تـوان   از اين بيان ملاصدرا مي. ب ـ علت غايي كه همان قوه شوقيه است  ،الف ـ علت فاعلي 
 ـ   . گانه است استفاده كرد كه علت غايي، امر پنجم از امور شش ه يعني علت غـايي همـان شـوق ب

شود فاعل، فعل را انجام دهد و علـم در واقـع شـرط تحقـق شـوق       نتيجه كار است كه باعث مي
  .است و نه علت ايجاد كننده آن

  :سه نظر وجود دارد ،بنابراين در اينكه علت غايي چيست
  .قبلا بيان شد وجود خارجي غايت فعل، علت غايي براي انجام فعل است، بطلان اين نظر.1

                                                
    اما محرِّکة بانها باعثة علی الحرکة و امـا محرکـة بانهـا    : ينالمحرکة علی قسمو : گويد ابن سينا در طبيعيات شفا مي .1
  .)56ص  ،1375ابن سينا، ( فاعلة

و معني الباعثة انّها علّة غائية و هي اشرف العلل الاربع كمـا علمـت و تلـك الباعثـة هـي      «: گويد ملاصدرا نيز مي
 .)55ـ54، صص 1387شيرازي، (» الشوقية

  .ـ قواي مدركه3ـ قواي شوقيه، 2ـ قواي عامله، 1: اند قدماء مانند ابن سينا، قواي وجود انسان را سه دسته دانسته .2
  .بدن انسان يقواي عامله عبارت است از مبدأ و منشأ حركاتي در اعضا

  : قواي عامله نيز بر دو قسم است
  .شود كه با ارادة انسان انجام مي... الف ـ قواي ارادي مانند حركات دست، پا، انگشتان، حركت زبان و حركت پلك چشم و

  ...ب ـ قواي غير ارادي مانند حركات قلب، معده و روده و
ها و تمايلات انسان مثل ميـل بـه خـوردن، پوشـيدن، اسـتراحت كـردن و ميـل بـه مقـام، و           قوه شوقيه عبارت است از مبادي ميل

  ...ي و تمايل ديني و تمايل به هنر ويجو تمايلات پدري، و تمايل به نوع دوستي و تمايل به علم و حقيقت
نامـد، قـواي عاملـه را محركّـة عاملـه، و قـواي شـوقيه را محركـة باعثـه           مـي ابن سينا، قواي عامله و قواي شوقيه را قواي محرّكه 

  .گويد مي
ي كه كار آنها درك كردن و اطلاع رساندن به ذهن اسـت و يـا كارشـان تجزيـه و تحليـل صـور       يقواي مدركِه عبارت است از قوا

و قـوة  ) ماننـد قـوة خيـال و حافظـه    (حواس باطني و ) ييي و شنوايمانند بينا(ذهني يا حفظ و نگهداري آنها است مثل حواس ظاهري 
  .عقل

، يعني قوة عامله تحت تـأثير و نفـوذ قـوة شـوقيه اسـت و      »ة تحت المُدرِکةية و الشوقياَلعاملةُ تحت الشوق«: گويند حكماي اسلامي مي
هر آنچه ديـده بينـد دل   (كند  يزد و ميل را تحريك ميانگ قوة مدركه است كه قوة شوقيه را برمي. قوة شوقيه تحت تأثير قوة مدركه است

  )83ـ85صص، 1361مطهري، . (كند تا منتهي به عمل گردد انگيزد و تحريك مي و قوة شوقيه است كه قوة عامله را برمي) كند ياد
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  .نتيجة فعل تصور غايت و .2
  .شود شوق به غايت و نتيجة فعل كه از ظاهر سخن ملاصدرا استنباط مي .3

ابـن  (» فانّه لا يمكن اَن يكون حركة نفسانيةٌ لاعن شوق البتة«: گويد ابن سينا در الهيات شفا مي
  .)290، ص1376سينا، 

عـل و حركـت   شايد بتوان از اين عبارت استفاده كرد كه آنچه باعث و انگيـزة نفـس بـراي ف   
  .همان شوق به غايت و نتيجه فعل است و لذا آن علت غايي است ،است

  .طرح كرد» ةيمناط الحاجة الی العلّة الغائ«توان بحثي را با عنوان  در اينجا مي

  ملاك و معيار نياز به علت غايي 

داري  يكـي آنكـه علـت غـايي و هـدف     : در باب اصل عليـت غـايي دو ديـدگاه وجـود دارد    
به انسان و آن هم حركات ارادي او دارد و دوم آنكه اصل علت غايي بر تمـام عـالم و   اختصاص 
  . ها حاكم است هاو معلول تمام فاعل

انـد و مـادي مسـلكان بـا بـه رخ كشـاندن شـرور و         متفكران الهـي ديـدگاه دوم را برگزيـده   
واهدي بـا آن  هاي عالم هستي از پذيرش اصل علت غايي طفره رفته و با فراهم ساختن ش ـ كاستي

توان بحث را بـا طـرح مـلاك و معيـار نيـاز بـه        در خصوص ديدگاه نخست مي. اند مخالف كرده
  .علت غايي دنبال كرد

انـد و در   مطـرح كـرده  » غـايي   ملاك و معيار نياز به علـت «فلاسفه اسلامي بحثي را با عنوان 
 ـ. چيست) علت فاعلي(اند كه ملاك احتياج به علت  آنجا توضيح داده ا هـر موجـودي نيازمنـد    آي

علت فاعلي است؟ آيا موجود حادث، محتاج علت فاعلي است؟ آيا موجـود ممكـن، احتيـاج بـه     
موضـوع   كـه  خواهنـد  علت دارد؟ آيا موجود فقير و وابسته نياز به علت دارد؟ در واقع آنهـا مـي  

در زمينـه  توان  ن بحث را ميايشبيه . اصل عليت را روشن كنند كه چه چيزي نيازمند علت است
علت غايي مطرح كرد كه ملاك و مناط احتياج به علت غايي چيست؟ يعني چـه چيـزي احتيـاج    
به علت غايي دارد؟ آيا هر موجودي داراي علت غايي است؟ قبلاً گفته شـد كـه علـت غـايي در     

يعنـي  . فعل است و علم و تصورِ غايت فعل، شرط تحقق شـوق اسـت   واقع همان شوق به غايت
شوق به غايت و نتيجـة   ،تا علم به غايت و نتيجه نباشد. شوق هم پيدا نخواهد شد ،شدتا علم نبا

پـس علـت غـايي در جـايي     . يعني علت غايي هم وجود نخواهـد داشـت   ،فعل پيدا نخواهد شد
است كه فاعل داراي علم و شعور باشد و فاعل فاقد شعور داراي علت غـايي نيسـت و از سـوي    



 دينفة نامه فلس فصل   � 140

. پس موجود مختار داراي علـت غـايي اسـت    ،شود مختار يافت مي علم و شوق در موجود ،ديگر
بنابراين اينگونه نيست كـه هـر   . علت غايي مختص فاعل مختار و فاعل واجد شعور و علم است

در هر كار اختياري، علم به آن كار و شـوق بـه آن كـار وجـود     . موجودي داراي علت غايي باشد
وجود دارد و هر كار اختياري علاوه بر اينكه احتياج بـه  لذا در هر كار اختياري، علت غايي  ،دارد

پس در اينكه فعل اختياري داراي علـت غـايي   . تنيز نيازمند اسعلت غايي به  ،داردفاعلي علت 
كه  اينكه اختلاف در بعضي موارد ديگر است مانند لب ،بين فلاسفه اسلامي اختلافي نيست ،است

گزاف و عبث داراي علت غايي است؟ آيـا افعـال طبيعـي    ال افعآيا بعضي از افعال اختياري مانند 
  داراي علت غايي است؟ آيا افعال خداوند داراي علت غايي است؟
  :شود در مورد هر يك از اين سه پرسش توضيح مختصري داده مي

پرسش اول اين بود كه آيا افعال اختياري مانند افعال عبث و افعـال مبتنـي بـر عـادت داراي     
لزوم شوق فاعل به غايت و نتيجـة فعـل اختيـاري    كه ت؟ پاسخ اجمالي اين است علت غايي اس

بدان معني نيست كه فاعل بايد توجه تفصيلي و آگاهانه بـه فعـل و نتيجـة آن داشـته باشـد و يـا       
بلكه توجـة اجمـالي هـم     ،باشدفاعل اينكه نتيجة فعل بايد مطلوب حقيقي و كمال و خير واقعي 

زنـد و آن را   اه در تشخيص خير هم ضرري به اختياري بودن فعـل نمـي  چنانكه اشتب. كافي است
لزومـي نـدارد كـه     ،داردبنابراين كسي كه عادت به انجام دادن كـاري،  . سازد فاقد علت غايي نمي

بلكه افعـال ناشـي از عـادت هـم از     . توجه تفصيلي به كار و كيفيت انجام و نتيجة آن داشته باشد
  .ردار است و همين اندازه براي اختياري بودن آنها كافي استنوعي علم به مطلوبيت برخو

از محبـت   ،در واقع شوند، به نتيجة مطلوب انجام داده ميچنين افعالي كه به گمان رسيدن  هم
در . باشد و يا در اثر موانعي به نتيجة مطلـوب نرسـد   گيرد هر چند خير پنداري به خير نشأت مي

ها، خواستن نـوعي لـذّت و خيـر و اميـد رسـيدن بـه آن اسـت        گونه كار واقع، علت غايي در اين
  .)102، ص1365مصباح يزدي، (

 ،گونه افعال گرچه فاقد اغـراض عقلـي اسـت    اين. پس علت غايي اعم از اغراض عقلي است
  .ولي فاقد غايت و علت غايي نيست و در تمام آنها نوعي التذاذ براي فاعل فعل وجود دارد

  آيا افعال طبيعي داراي علت غايي است؟پرسش دوم اين بود كه 
  :توان تصور كرد وجود علت غايي براي افعال طبيعي را به چند صورت مي

اند كه هر موجودي داراي نوعي شعور و شوق اسـت و موجـودات مـادي     هي قائلوگر) الف
هـاي   هـاي طبيعـي هـم جـزء فاعـل      در اين صـورت فاعـل  . اند اي از علم و شوق هم داراي مرتبه



 141 �   از منظر بوعلي و ملاصدرا با توجه به افعال اختيارينگاهي ديگر به مفهوم علت غايي 

 

اند و علت غايي آنها همان شـوق بـه نتيجـة فعـل طبيعيشـان       داراي علت غايي ،بنابراين .ارندمخت
  .است

هر موجود طبيعي، ميل طبيعيِ خاصي به سوي غايت معيني دارد كه موجب حركـت بـه    )ب
بنابراين هر موجود طبيعي داراي شوق است و شوق همان ميـل طبيعـي   . شود سوي آن غايت مي

  1.دات طبيعي، شوق و اشتياق ذاتي به سوي كمالات خويش استدر همه موجو. است
هاي مسخَّراند و فوق فاعليت آنها، فاعليت مبادي عاليـه و در   هاي طبيعي، فاعل همة فاعل )ج

نهايت، فاعليت خداوند متعال قرار دارد و بدين ترتيب همة حوادث، داراي هدف و علـت غـايي   
پـس فاعـل مسـخرّ داراي    . هـاي فـوق طبيعـت    ذات فاعلبلكه در  ،اما نه در درون طبيعت ،است

  .)114، ص1365مصباح يزدي، (علت غايي است 
بـدين معنـي    ،انـد  موجودات مادي و طبيعي داراي علت غايي كه شود بنابراين وقتي گفته مي

فاعـل   كه گويد ملاصدرا در شواهد الربوبيه مي. است كه فاعل مسخرّ آنها داراي علت غايي است
  .ر داراي علت غايي استاست و در واقع فاعل مجردّ و مسخّدر تسخير فاعل مجرد طبيعي 

نظر كساني كه عليت غايي را در طبيعت منتفي و نظـر كسـاني كـه قائـل بـه      بين شايد بتوان 
اند، جمع كرد، بدين نحو كه افعـال طبيعـي، گـزاف نيسـتند و داراي      وجود علت غايي در طبيعت

بـه  بـه تبـع آن   ر اسـت و  در اصـل از آن فاعـل مسـخّ   ي علـت غـايي،   ول .اند علت غايي و غايت
ولي بعضي از حكمـاي اسـلامي اصـرار دارنـد كـه خـود       . شود موجودات طبيعي نسبت داده مي

هاي واجد شـعور   دهند كه فاعل گونه توضيح مي موجودات طبيعي داراي علت غايي هستند و اين
 ،شـود  جود ذهني غايت، علت غايي محسوب ميپيش از انجام فعل، به غايت فعل علم دارند و و

شـود كـه فاعـل، غايـت را تصـور       ها در صورتي حاصل مي گونه فاعل زيرا ارادة انجام كار در اين
ولـي در مـورد   . كند و همين علم به غايت و فايده كار يك نحوه تـأثيري در فاعليـت فاعـل دارد   

يعني همان چيزي كه فعل بدان منتهـي   ،تاس» ما ينتهي اليه الحركة«هاي طبيعي، غايت همان  فاعل
  .شود مي

زيرا اگر مـا  . رسد كه در اينجا خلطي ميان غايت و علت غايي صورت گرفته است به نظر مي
نتيجة فعل، مـؤخّر از خـود    ،علت غايي بناميم ،غايت را كه همان وجود خارجي نتيجة فعل است

                                                
ــة و الْعنا . 1 ــاذ مقتضـــــی الْحکْمـــ   ةيـــ
  

  اغايــــــنٍ لمکــــــصــــــالُ کُــــــلِّ مية   
  )۲۴، ص۱۳۶۹سبزواری، ملا هادی (  
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 سـرانجام توان گفت چون فعل طبيعي  ا نميلذ. فعل است و در نتيجه عليتي را نسبت به آن ندارد
پس افعال طبيعي داراي علت غـايي هسـتند، زيـرا غايـت بـه معنـاي        ،شود اي منتهي مي به نتيجه
در افعـالي اسـت   » ما ينتهي اليه الحركة«غايت به معنـاي  . ، ربطي به علت غايي نداردالحركةمنتهي 

غايـت بـه    ،گونه تعلقي به ماده ندارد ه هيچولي امر مجردّ ك ،افتد كه به صورت تدريجي اتفاق مي
، مخصـوص فاعـل واجـد    »مـا لاجلـه الفعـل   «غايت به معناي  ،اين معنا را ندارد و از سوي ديگر

چگونـه   ،طبيعـت داراي قصـد و علـم و اختيـار نيسـت     كـه   با توجه به ايـن بنابراين . شعور است
  1توان علت غايي را براي موجودات طبيعي ثابت كرد؟ مي

بنـابراين  . به نحو استعاره گفته شود كه طبيعت است كه قصـد نظـام كـلّ عـالم را دارد    يعني 
كـه بگـوييم    مـثلاً ايـن  . اسناد شعور و قصد و غايت به موجودات فاقد شعور، اسناد مجازي است

اينهـا تعـابيري مجـازي    » بـالا بـرود  كـه  طبيعت آب ميل دارد كه پايين و طبيعت آتش ميل دارد «
مـا  «ولـي غايـت بـه معنـاي      ،وجـود دارد » ه الحرکةينتهی اليما «غايت به معناي در طبيعت . است

حركـات   ،گفتـه شـود  كـه  البته صـحيح اسـت   . شعور مطرح است در موجودات ذي» لاجله الفعل
انـد   اما نه اينكـه داراي قصـد و ميـل و شـعور و شـوق     ،طبيعي داراي جهت خاص و معيني است

  .)321، ص1373مصباح يزدي، (
مگـر اينكـه گفتـه     ،شعور براي موجودات مادي و طبيعي به وسيله برهان مشكل است اثبات

و البته اثبات خود اين قضيه هـم بـا اسـتدلال    . »كلّ ما لَه حظٌّ من الوجود، له حظٌّ من الشّعور«شود 
  2.مگر اينكه از طريق غير برهاني ثابت شود ،برهاني، مشكل است

ه فاعـل مـادي و طبيعـي، فاعـل بالتسـخير اسـت و در فعـل        شود ك از اين عبارت استفاده مي
  .طبيعي، مبادي عاليه مجردّ داراي علت غايي هستند و نه فاعل طبيعي

  پرسش سوم اين بود كه آيا خداوند داراي علت غايي است؟
اگر علت غايي در واقع عبارت باشد از شوق به غايت و نتيجه فعـل، آيـا در مـورد خداونـد     

لت غايي صادق است و خداوند به اين معنا داراي علت غايي است؟ در خداوند نـه  اين معنا از ع
فاعل بالقصـد بـراي   ... د داردشوق آنگونه كه در فاعل بالقصد وجوعلم حصولي وجود دارد و نه 

                                                
 )112، ص1373ابن سينا، (» ...ل الاستعارةيعة فی قصدها لنظام الکلّ علی سبيو اما الطب«: گويد ابن سينا مي. 1

 تحت الانـوار القـاهرة و اربـاب    يرانّ الطبائع فواعل بالتسخ: گويند مرحوم حاجي سبزواري در حاشية اسفار مي. ٢
  .)276، ص1387صدر المتألهين، (ات متصورة لها يالانواع، و الغا



 143 �   از منظر بوعلي و ملاصدرا با توجه به افعال اختيارينگاهي ديگر به مفهوم علت غايي 

 

كنـد و سـپس شـوق او بـراي انجـام آن كـار        انجام كار ابتدا نتيجه و فايدة آن كار را تصـور مـي  
هـاي   ولي در همه فاعـل . گيرد بعد از آن، تصميم بر انجام دادن آن كار را مي شود و برانگيخته مي

اي از آن را در نظـر گرفـت    توان مفهوم تجريد شده ولي مي ،مختار، شوق به اين معنا وجود ندارد
پس هـر چنـد   . كه در مورد خداوند و ديگر مجردات نيز صادق باشد مانند مفهوم حب و محبت

اما حب به كمال و خير كه بالاصاله بـه   ،د بر ذات، منزهّ استيني و داعي زاخداوند از شوق نفسا
گيرد، علت غايي براي همه افعال اوست و ايـن صـفت    ذات خويش و بالتّبع به آثار وي تعلق مي

حب الهي بالاصـاله بـه ذات خـويش تعلـق     . نيز مانند ساير صفات ذاتيه، عين ذات خداوند است
در نتيجه علت فـاعلي و علـت غـايي    . گيرد به موجودات و افعالش تعلق ميگيرد و به تبع آن  مي

خداوند، فاعل مختار است و قوام فعل اختيـاري، علـم   . براي افعال الهي همان ذات خداوند است
د بـر ذات باشـد و خـواه    يو حب است، خواه علم حضوري باشد يا علم حصولي، خواه شوق زا

ي خداوند همان حب به ذاتـش اسـت كـه بـالتبع بـه آثـار       حبي كه عين ذات است پس علت غاي
  .)401، ص1365مصباح يزدي، (گيرد  خداوند هم تعلق مي

ترين عاشق و مبتهج به چيزي، همانا خداوند است به ذات  بزرگ: گويد ابن سينا نيز چنين مي
  1.خويش، زيرا او بالاترين مدركِ براي بالاترين مدرك از حيث كمال است

تـرين مـدرِك    پـس او كامـل   ،ترين اشيا است و او مدرِك ذات خود است وند، كاملذات خدا
پس خداوند حب و ابتهاج به ذات خود دارد و همين حب و ابتهـاج بـه   . ترين مدرك است كامل

ن ابتهاج و حب ذاتي مانند شوق نفسـانيِ فاعـل بالقصـد    يا. ذات، علت غايي افعال خداوند است
ولـي   ،ظر ابن سينا هر صاحب شوقي به چيزي رسيده و به چيزي نرسـيده اسـت  نيست، زيرا به ن

بلكه عشق حقيقي است و خداونـد عاشـق ذات خـود و معشـوق      ،در خداوند شوق وجود ندارد
 ،ابن سينا با اثبات عشق حقيقي براي خداوند، شـوق را از آن نفـي كـرده اسـت    . ذات خود است

همگي بالفعـل بـراي او حاصـل اسـت و هـيچ       ،كن استزيرا تمام كمالاتي كه براي خداوند مم
  .اي ندارد حالت منتظره

در ايـن بـاره   بـا عبـاراتي مشـابه    » مبدأ و معاد«و » الهيات نجات«و » الهيات شفا«ابن سينا در 

                                                
 )359، ص 1403ابن سينا، (» اَجلُّ مبتهجٍ بشيئي هو الاولُ بذاته لانهّ اشَد الاشياء ادراكاً لاشَد الاشياء كمالاً«. 1
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   1.گويد سخن مي
تـوان از آنهـا    اند كه همين مطلـب را مـي   حكماي اسلامي در كتب خود عباراتي را ذكر كرده

  :رد ماننداستنباط ك
  العالي لا يستكمل بالسافل

  العالي لا يريد السافل
  العالي لا يلتفت الي السافل

  العالي لا يفعل شيئاً لاجل السافل
زيرا هرگز موجود عـالي بـه خـاطر     ،غرض خداوند از خلقت موجودات، ذات خودش است

حب بالاصـاله بـه   خواهد و  خداوند در واقع خودش را مي. دهد كاري را انجام نمي پستموجود 
گيرد و چون يكي از كمالات فاعل، فاعليت فاعل است، حـب فاعـل    ذات كامل خودش تعلّق مي

گيرد و از آنجا كه فاعليت فاعل توأم با تحقّق فعـل و غايـت فعـل اسـت،      به آن تعلق مي بالاصالة
  .گيرد اين حب بالتبّع به آن تعلقّ مي

ند اسناد داد، يكي همان اسـت كـه تـاكنون دربـارة آن     را به خداو» غايت«توان  به دو معنا مي
شود، به عبارت ديگر، آنچـه   عالَم مي يسخن گفتيم، يعني حب ذاتي خداوند كه باعث ايجاد اشيا

  .خداوند را برانگيخته كه عالَم را بيافريند، حب ذاتي او به نظامِ خير و احسن است
ست و محبوب و معشـوق همـه موجـودات    الغايات ا غايةمعناي دوم اين است كه خداوند، 

  2.عباراتي را بيان كرده استملاصدرا در اين باره . است
مقصود و مطلوب حقيقي هر انساني، خير و كمال حقيقي و مطلق است و چون كمال مطلـق،  

گرچـه خـود    ،خداونداست، پس محبوب و مطلوب و غايت حقيقي هر انسـاني، خداونـد اسـت   
  .نداند

به اين است كه فاعل، فعل را ملايم با ذات خودش بداند و از ايـن جهـت    قوام فعل اختياري
نهايت اين است كه گاهي فاعـل اختيـاري، واجـد همـه كمـالات      . آن را بخواهد و دوست بدارد

                                                
؛همـان،  245، ص 1364ابن سـينا،  . (فالاول افَضلُ مدركِ بافَضلِ ادراك لافَضلِ مدرك... يكون ذاتُه اَعظم عاشقٍ و معشوقٍ. 1
  )18، ص 1363
اء بالمعنی ية الاشيکما انّ المبدأ الاول غا... يراً له الی افادة الخي ذاته، داعين الذی هو عيرة بمعنی کون علمه بنظام الخيو اما الغا .2

  )273، ص1387شيرازي، ( ...اء طالبة لکمالاايع الاشية بمعنی انّ جميالمذکور، فهو غا
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باشد و محبت وي به فعـل از آن جهـت كـه اثـري از كمـالات خـود اوسـت، تعلـق          خودش مي
او كـار  . گيـرد  او به كمالي كه فاقد آن است، تعلق ميو گاهي محبت . مانند مجردات تام. گيرد مي

دهد مانند نفوس حيـواني و انسـاني كـه كارهـاي      را براي رسيدن و به دست آوردن آن، انجام مي
اي  اختياري خودشان را براي رسيدن به امري كه ملايم با ذاتشـان هسـت و از آن لـذتي و فايـده    

  .دهند برند، انجام مي مي
شـود،   ن است كه در مورد اول، محبت به كمال موجود منشأ انجام كار مـي آفرق اين دو قسم 

و نيـز  . گردد اما در مورد دوم محبت به كمال مقصود و شوق به دست آوردن آن منشأ فعاليت مي
در مورد اول، كمال موجود علت انجام دادن فعل است و به هـيچ وجـه معلـوليتي نسـبت بـه آن      

شود و نوعي معلوليـت نسـبت بـه     مفقود به وسيله فعل حاصل ميندارد، ولي در مورد دوم كمال 
ولي در هر دو مورد كمال مطلوب و محبوب بالاصاله است و كار، مطلـوب و محبـوب   . آن دارد

  .بالتبع
  

اي را كه بايد در اينجا خاطر نشان كنيم، اين است كه منظـور از كمـال در اينجـا صـفت      نكته
شـود و گـاهي در اثـر آن     گاهي منشأ انجام كار اختياري ميوجودي ملايم با ذات فاعل است كه 

شود، گاهي كمال نهايي فاعل و يـا   آيد و كمالي كه در اثر انجام كار ارادي حاصل مي به وجود مي
فلاسـفه خيـر حقيقـي ناميـده     اي براي رسيدن به آن است و در اين صـورت در اصـطلاح    مقدمه

وهاي فاعل ملايمت دارد، هرچنـد مـزاحم بـا كمـالات     شود و گاهي تنها با يكي از قوي و نير مي
ديگر و كمال نهايي وي باشد و در مجموع، به زيان فاعـل، تمـام شـود و در ايـن صـورت خيـر       

  .شود مظنون ناميده مي
شـمارند و گـاهي    معمولا فلاسفه، علم به نتيجه مطلوب يا علم به خيريت كار را علت غـايي مـي  

گوينـد كـه    ايت يا وجود ذهني آن، علت غايي است و گـاهي نيـز مـي   كنند كه تصور غ چنين تعبير مي
چنـين علـم را    هـم . يابد، علت غايي اسـت  ماهيت غايت كه قبل از انجام كار با وجود ذهني تحقق مي

ولي بهتر است كه محبـت   .آورد گويند كه علم، شوق را پديد مي علت پيدايش شوق مي شمارند و مي
، زيرا محبت به خير و كمال است كه فاعل مختار را به سوي انجام كـار  و رضايت را علت غايي بناميم

  .باشد نه علت ايجاد كننده آن دهد و علم در واقع، شرط تحقق آن مي سوق مي
اي  ر داشـته باشـد و هـدف نزديـك وسـيله     گيك كار ممكن است، چند هدف در طول يكدي

هداف متعدد براي يـك كـار ممكـن    چنين تا برسد به هدف نهايي و ا براي هدف دوم باشد و هم
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زيرا هدف بودن اهداف متوسط تابع هدف نهايي است و مطلوبيـت  . نهايت ادامه يابد نيست تا بي
 ،گيرد و تا فاعل توجه به يـك مطلـوب نهـايي نداشـته باشـد      آنها در سايه مطلوبيت آن شكل مي

پس ناچار بايـد چيـزي   . نمايدتواند امور ديگري را به عنوان وسيله براي رسيدن به آن اتخاذ  نمي
  .مطلوب با اصاله باشد تا اشيا ديگري به تبع آن مطلوبيت بيابند

  نتيجه

هر طبيعتي ميل خاصي به سوي غايت معيني دارد و كل جهان ميل خاصي بـه سـوي هـدف    
. گـردد  هـاي جزئـي مـي    باعث تناسب و هماهنگي و انسجام انواع پديدهنهايي دارد و همين ميل 

 ،ا در جهان، مسخر هستند و فـوق فاعليـت آنهـا فاعليـت مبـادي عاليـه و در نهايـت       ه همه فاعل
همه حوادث داراي هدف و علـت غـايي هسـتند،     ،فاعليت خداي متعال قرار دارد و بدين ترتيب

جبروت همه هسـتي بـه    ،هاي فوق طبيعي و در نهايت اما نه در درون طبيعت، بلكه در ذات فاعل
  .باشد تعالي مي حقيعني  ،سوي مطلوب نهايي
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